
سه مرد جوان وقتی 
حس کردند زندگی 
برایشان یکنواخت 
شده ، برای این که 
تفریح کنند نقشه 

عجیبی را طراحی کردند

 نظرات خوانندگان

    خســرو از خمینی‌شــهر: ســام خدمت کارکنــان روزنامــه جام‌جم. 
ســه ماه اســت كه مــن تپــش را نخوانده‌ام هــر جــا مــی‌روم می‌گو‌یند 
چــاپ نمی‌شــود.من عاشــق تپشــم و 9 ســال اســت كــه طر فــدارش 

هستم.
    علی حسن‌بیگی از شــیراز: باســام. از اینك‌ه نظرات خوانندگان را 
با دقت و حوصله مطالعه  می کنید و پاسخ درخور تحسین و منطقی 

می‌دهید. بسیار متشكر و سپاسگزاریم. 

    رضــا میرزایــی از اصفهــان: مصاحبــه بــا دزد حرفــه‌ای 
 خیلــی جالــب بــود. به‌خصــوص هشــدارهایی كــه داده بــود.

 مــن از وقتــی تپــش را مــی خوانــم ســعی میك‌نــم بــه نكاتــی كه 
گفتند توجه و آنها را رعایت كنم. 

   میثــم محمــدی از تهــران: بــا كاهــش تعــداد صفحــات و حــالا بــا 
كاهش تعــداد روزنامه باعث می‌شــوید بین ما و تپــش فاصله ایجاد 

شود.

 
عكس هفته

کشف اسلحه های 
ح  قاچاق   در طر
پلیس اصفهان

عکس:میزان

   آیا می‌دانستید
    در تمــام مــوارد درخواســت طلاق-به‌جــز طــاق 
توافقــی-دادگاه بایــد بــه منظــور ایجــاد صلــح و 

سازش موضوع را به داوری ارجاع كند.
     هرگونــه عكســبرداری یــا تصویربــرداری یا ضبط 
ع اســت، مگــر بــه  صــدا از جلســه دادگاه ممنــو

دستور رئیس دادگاه.
     هــرگاه محكــوم بــه پرداخــت دیــه فــوت كنــد، 
 در صــورت تقاضــای محكــوم لــه، دیــه از ماتــرك 

محكوم علیه پرداخت می‌شود.
    اگــر پــدر از اجــازه دادن مضایقــه نمایــد یــا بــه 
ایشان دسترسی نباشد، می‌توان از طریق مراجعه 

به دادگاه از آنجا اجازه نكاح گرفت.
    ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موكول به اجازه 

از سوی دولت است.

3 مرد جوان برای خوشــگذرانی در پوشــش مامور از رســتوران‌داران اخاذی میك‌ردند

فریب دردسرساز بچه پولدارها
ســه دوســت و هم محلی كــه پول هایشــان 
از پــارو بــالا می‌رفــت، نقشــه عجیبــی را بــرای 
خوشــگذرانی انتخــاب كردنــد. ایــن مــردان 
یحــات را بــا پــول  تحصیلكــرده كــه تمــام تفر
انجــام داده بودنــد و دلشــان دیگــر شــاد 
نمی‌شــد، تصمیــم گرفتنــد بــا روشــی دیگــر 
بــرای لحظاتــی هم كــه شــده زندگی را بــه كام 

ین كنند. خود شیر
 آنها بــه رســتوران‌های بالای شــهر می‌رفتند 
كــه می‌دیدنــد صاحــب رســتوران  و زمانــی 
نمی‌كنــد،  رعایــت  را  قواعــد  و  قوانیــن 
خودشــان را مامور معرفی كرده و نقشــه‌ای 
می‌كردنــد.  اجــرا  داشــتند  ســر  در  كــه  را 
مامــوران پلیــس تهــران پــس از شــكایت از 
ســه متهم آنهــا را دســتگیر كرده و بــا ادعای 
عجیــب آنهــا رو بــه رو شــدند. یكــی از آنها در 
یــح  یح ایــن تفر گفت‌وگــو بــا تپــش بــه تشــر
ادامــه  در  كــه  پرداخــت  دردسرسازشــان 

می‌خوانید.

به چه جرمی بازداشت شدی؟
همــراه دو نفــر از دوســتانم بــه رســتوران‌ها 
و قهــوه خانه‌هــای بــالای شــهر می‌رفتیــم. 
انتخــاب  داشــتند  مــورد  كــه  را  آنهایــی  و 
رســتوران  صاحــب  ســراغ  میك‌ردیــم. 
می‌رفتیم و معترض می‌شــدیم چــرا موارد و 
شــئونات اســامی را رعایــت نمیك‌ننــد. آنها 
خودشــان به ما پول می‌دادنــد و پول غذا را 

هم از ما نمی‌گرفتند.
وســیله  هیــچ  بــدون  و  همین‌طــوری 

نظامی؟
همین‌طــوری كــه نــه. بــه هر حــال بی ســیم 
و وســایل دیگــر را همــراه داشــتیم. دســت 

خالی كه نمی‌رفتیم.
چقدر گیرتان می‌آمد؟

خیلی كم. روی هم رفته یــك میلیون تومان 
هــم بــه مــا نمی‌دادنــد. یــك میلیــون تومان 
تقسیم بر ســه پولی دستمان را نمی‌گرفت. 
باورتان نمی‌شــود حتــی دكمه كت و شــلوار 

مارك ما هم نمی‌شد.
بــا ایــن حســاب وضــع مالی‌تــان خــوب 

است؟
خــوب داریــم تــا خــوب. امــا دســت مــان بــه 
دهــان مــان می‌رســد و به قولــی دخلمــان از 
خرجمــان بیشــتر اســت. مــا بــرای خودمان 
كســی هســتیم و واقعــا هیچ وقــت فكرش 
خاطــر  بــه  بخواهیــم  نمیك‌ردیــم  هــم  را 
چنیــن مبالــغ اندكــی بازداشــت شــویم. مــا 
 آ‌دم هــای تحصیلكــرده‌ای هســتیم و اگــر

 همــكاران مــان بفهمنــد چــكار كرده‌ایــم، 
آبرویمان می‌رود.

چقــدر  تتــان  تحصیلا تحصیلكــرده؟ 
است؟

دو  هســتم.  دكتــری  دانشــجوی  مــن 
همدســتم هم مهندس هستند. خانه‌مان 
در شــمال تهــران اســت و هــر زمــان هــم 
شــاكی‌ها بخواهنــد می‌توانیــم پول‌هایــی را 

كه از آنها گرفته‌ایم برگردانیم.

یــاد. اعتیاد هم  تحصیلات بــالا و ثروت ز
ید. پــس انگیزه‌تان برای ســرقت آن  كه ندار
هم به ایــن صــورت و تحت پوشــش مامور 

چه بود؟
برای تفریــح. حوصله‌مان ســر رفتــه بود. ما 
آن‌قدر پــول داریم كــه بتوانیم هــر تفریحی 
انجــام دهیــم. هــر كشــور خارجــی برویــم و 
زندگی مــان را به‌خوبــی بگذرانیــم، اما همه 
ایــن تفریحــات برای مــا تكــراری شــده بود. 
هیــچ لذتــی نمی‌بردیــم. كــم كــم داشــتیم 
افســرده می‌شــدیم. یــك روز كه خانــه یكی 
از همدســتانم مهمان بودیــم، درد دلم باز 
شــد و از یكنواخــت بــودن زندگــی‌ام گفتم. 
آن موقــع بــود كــه متوجــه شــدم آنهــا هــم 
همین مشــكل مــرا دارنــد و از زندگی شــان 
راضی نیســتند. به فكر چاره‌ای برای بیرون 
آمــدن از ایــن افســردگی و تغییــر زندگــی 
بودیم كه از شــانس بد یا خوبمان دوستم 
یــك فیلــم گذاشــت تــا روحیــه مــان تغییــر 
كند. ماجرای فیلم درســت همــان ماجرای 

جرم ما بود. 
همانجــا ایــده ایــن كار بــه ذهنــم خطــور 
در  همدســتانم  بــا  كــه  را  ع  موضــو كــرد. 
میــان گذاشــتم آنهــا هــم اســتقبال كردند. 
بــا گرفتیــم  تصمیــم  اینك‌ــه   خلاصــه 
بی ســیم و وســایل نظامــی به رســتوران‌ها 
و قهوه خانه‌های مــورد دار برویــم و به آنها 
تذكــر بدهیــم. تــرس صاحــب رســتوران و 
تلاش آنها بــرای اینك‌ه ما را راضــی كنند كه 
ســكوت كنیم و موضــوع را به هیــچ نهادی 
خبــر ندهیــم باعــث می‌شــد بعــد از بیــرون 
وحیــه  آمــدن از آنجــا كلــی شــاد شــویم. ر
مــا بــا ایــن كار تغییــر میك‌ــرد، واقعــا تنهــا 
انگیزه‌مــان همیــن بــود. حتــی میــزان پول 
را هــم مــا مشــخص نمیك‌ردیــم، صاحبــان 
رستوران‌ها و قهوه‌‌خانه‌ها خودشان مبلغ 
را بــه ما می‌دادند. بــه هر حال كــه كلی لذت 
بردیــم و از افســردگی درآمدیــم، امــا وقتــی 

بازداشت شدیم حالمان جا آمد.
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